بسم الله الرحمن الرحیم[footnoteRef:2] [2: 1. این متن برگفته از سه کتاب اخلاق الهی  جلد 4 (مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی) فصل غیبت،چهل حدیث امام خمینی(ره) حدیث 19 و کتاب معراج السعاده مرحوم نراقي بحث غیبت(صفحه446) است.] 

يكي از رذائل اخلاقي و نفساني (كه متاسفانه در جامعه رواج دارد) و نقش منفي بسيار مهمي در تنزّل ايمان سالك داشته و سدّ راه سلوك الي الله است و همچنين موجب غليظ شدن حجاب‌هاي نفساني مي‌باشد، «غيبت» است؛ بر اين اساس به منظور آشنايي بيشتر و يادآوري اهميت و ضرورت مبارزه با اين صفت زشت نفساني، در اين مطلب ضمن واكاوي اين صفت رذيله، ‌نسبت به ارائه راه‌هاي درمان آن مي‌پردازيم:
· تعریف غیبت
غیبت عبارت از متذکر شدن یا فهماندن عیب و نقص کسی در غیاب او به دیگران است. به تعبیر دیگر، غیبت آن است که در غیاب کسی به بیان آن‌چه مایه ناخشنودی او می‌شود بپردازند.
خواه آن عیب مربوط به نقص در اعضا و بدن او باشد و یا در مورد فقیر یا ثروتمند بودن او یا در صفات و افعال باشد یا در مورد چیزهایی که متعلق به اوست مانند خانه و لباس  یا در مورد صفتی از صفاتی او باشد در صورتی که شنیدن آن عیب برایش ناخوشایند باشد.
· انواع غیبت
لازم نیست غیبت با زبان باشد بلکه به هر وسیله‌ای که که نقص و عیب فرد دیگر را برساند، غیبت محسوب می‌شود. چه گفتاری، چه به کنایه، چه به نوشتن و چه به رفتار؛ آمده است که عایشه با دست اشاره به کوتاه قامتی زنی نمود. رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند که غیبت او را کردی.
· فرق غیبت و تهمت و بهتان
بهتان یعنی نقص و عیبی را که در کسی وجود ندارد چه در حضورش و چه در غیابش به او نسبت بدهیم. ولی در غیبت عیبی را که در شخصی وجود دارد را پشت سرش به او نسبت بدهیم.
ابوذر غفاری ره از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) پرسید: غیبت چیست؟
حضرت (صلی الله علیه و آله) فرمودند: برادرت را به چیزی که ناخوشایند وی است یاد کنی.
ابوذر گفت: یا رسول الله، اگر این عیب در او بود چه؟
حضرت فرمود: اگر عیب در او باشد غیبت است و اگرنباشد بهتان است.[footnoteRef:3] [3: - وسایل الشیعه،ج 8، صفحه 598،باب 152،حدیث 9] 

تهمت آن است که بر پایه حدس و گمان بد در حق کسی به او رفتار یا حالت ناپسندی نسبت دهند در حالی که غیبت، باز گفتن عیب‌‌های واقعی شخص در غیاب اوست.
· شنونده غیبت
کسی غیبت را می‌شنود نیز حکم غیبت کننده را دارد و حرام است. چون که تا شنونده‌ای نباشد غیبت کننده‌ای نیز نخواهد بود؛ و لازم است نسبت به غیبت برادر مسلمان واکنش نشان داد، واکنش نسبت به غیبت و رد آن هم باید متناسب با غیبت صورت بگیرد و از آبروی شخص غیبت شونده دفاع کرد. مثلا اگر در غیبت مورد «لغزش وگناه ظاهری» است که از او سر زده، بگوید از کجا معلوم که این عمل وی یک چهره دیگر که گناه نباشد نداشته که ما از آن بی خبریم؛ یا این که گناه و لغزش از هر کسی سر می‌زند، از کجا می‌دانیم که توبه نکرده و با غیبت او دچار معصیت شویم و نظایر این مورد.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند:کسی که بد گویی را از برادر مومنش در غیاب او دور کند، سزاوار است خداوند او را از آتش برهاند.[footnoteRef:4] [4: -علامه مجلسی: بحار الانوار، ج 72، ص 226] 

در صورتی که نتوان غیبت را دفع کرد باید مسیر سخن را به مسیر دیگری بُرد؛ یا سخن را قطع یا اگر هیچ راه دیگری نبود مجلس غیبت را ترک کنیم.
و در همه موارد مومن باید در دل نسبت به این‌که غیبت برادر مومنش می‌شود ناخشنود باشد.
· مذمت و نکوهش غیبت از نظر عقل و شرع
شاید یکی از صریح ترین آیات در توبیخ غیبت اين آيه باشد: 
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ»[footnoteRef:5] [5: 4- سوره مباركه حجرات؛ آيه 12] 

اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! از بسياري از گمان‌ها بپرهيزيد، چرا كه بعضي از گمان‌ها گناه است، و هرگز (در كار ديگران) تجسس نكنيد، و هيچيك از شما ديگري را غيبت نكند، آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد، تقواي الهي پيشه كنيد كه خداوند توبه پذير و مهربان است.
یا از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است:
به درستی که غیبت کردن از زنا بدتر است. زیرا مردی که زنا می‌کند و توبه می‌کند خدا او را قبول می‌فرماید ولی غیبت کننده را خدا نمی‌آمرزد تا آن‌که غیبت او را کرده است از او بگذرد.[footnoteRef:6] [6: - وسائل الشیعه، ج 8، ص 598، ابواب العشرت، باب 152، حدیث 9] 

 یا در روایت دیگری آمده است:
یک درهم ربا بدتر است از سی و شش زنا و آبروی برادر مسلمان را ریختن از ربا بدتر است.[footnoteRef:7] [7: -المحجه البیضاء، ج 5، ص 253] 

از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت است که : 
هر که در حق مومنی امر زشتی که خود دیده یا شنیده را بگوید، آن شخص تحت این آیه مبارکه است که : 
«اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَالْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»[footnoteRef:8]  كساني كه دوست دارند زشتي‌ها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناكي براي آن‌ها در دنيا و آخرت است، و خداوند مي‏داند و شما نمي‏دانيد.  [8: - سوره مبارکه نور؛ آیه 19] 

· نتایج  و آثار غیبت
از نتایح پرده دری مسلمان، رسوایی شخصی که آبروی مسلمانی را برده در این عالم است. در روایت است کسی که از عیوب مردم جستجو می‌کند خداوند او را مفتضح می‌سازد و آبرویش را می‌برد هر چند در خانه اش باشد.[footnoteRef:9] [9: - اصول کافی،ج2، ص 354، کتاب ایمان و کفر، باب من طلب عثرات المومنین، حدیث 2] 

از مفاسد اجتماعی غیبت کردن آن است که پیوند دوستی و برادری بین مؤمنین گسسته می‌شود و تفرقه و پراکندگی جایگزین آن می‌شود. اگر غیبت در جمعیتی شایع بشود، موجب کینه و حسد و بغض و عداوت شده و ریشه فساد را در جمعیت ایجاد می‌کند؛ درخت دورویی ونفاق در آن جمعیت رشد می‌کند و وحدت و اتحاد آن‌ها از بین می‌رود.
از آثار غیبت در این عالم اين است كه:
· مردم بالفطره شخصی که حرمت مومنین و غیبت آن‌ها را نمی‌کند دوست دارند و او را نسبت به فرد غیبت کننده برتر می‌شمارند.
· غیبت مانع پذیرش اعمال نیک می‌گردد[footnoteRef:10] [10:  -مستدرک الوسائل، ج 7،ص 322، حدیث 8293] 

· انتقال اعمال نیک غیبت کننده به فرد غیبت شونده[footnoteRef:11]  [11: - مستدرک الوسائل، ج 9،ص 121، حدیث 10418] 

· عذاب قبر و قیامت و خروج از ولایت الهی [footnoteRef:12] [12: -وسائل الشیعه، ج 12، ص 285، حدیث 16319] 

را به بار می‌آورد.

· موارد مجاز غیبت
· متجاهر به فسق: یعنی کسی که آشکارا گناه می‌کند و از ارتکاب به معاصی پیش چشم مردم باکی ندارد. باید توجه کرد بین کسی که آشکارا گناه می‌کند، با کسی که غیر آشکار و حتی به صورت پی در پی گناهی را انجام می‌دهد متفاوت است و تنها کسی که از دیده شدن گناهش در انظار عمومی ابایی ندارد غیبت حرام نیست.
ضمنا جواز غیبت در مورد همان گناهانی است که فرد علنی انجام می‌دهد نه سایر عیوب و گناهانش.

- بدعت گذار: بدعت گذار کسی است که با نام دین، چیزی را که از دین نیست پایه می‌گذارد و مردم را با این کار منحرف می‌کند.
- ظالم و ستمگر: بازگو کردن ستم در غیاب شخص ستمگر در شرایطی جایز است:
	- نیت و قصد مظلوم دفع و رفع ظلم باشد
	- مظلوم فقط در مورد ستم  و ظلمی که در حق او شده سخن بگوید.
	- مظلوم نزد كسی از ظالم غیبت کند که هم توان کمک کردن به او و هم امید و یاری حمایت او را داشته باشد.
ضمنا باید توجه کرد که فقط خود مظلوم می‌تواند با بیان ستمی که در حق او شده، از خویش دفاع کند.

مسایل یا مواردي كه جواز غیبت باطل است:
· غیبت از کسی که راضی است تا از  او غیبت شود، نقشی در حرمت و گناه غیبت ندارد. و حرام است.
· اگر فردی که غیبت را می‌شنود نسبت به عیب کسی که از غیبت می‌شود آگاه باشد تاثیری در غیبت ندارد و باز هم حرام است.

گواهی دادن نزد قاضی 
- اگر در جایی تنها بتوان با غیبت، گناه يا منکر مهمی را دفع کرد.
- آگاهی دادن: مثلا اگر در غیاب کسی نفی کمال او را بگوییم؛ مثلا بگوییم که مهارت یک مهندس کم است و قصد ما نقص و تحقیر او نباشد.
- نصیحت فردی که طالب مشورت است: در مواردی كه نگفتن عیب و نقص کسی مایه گرفتاری و دردسر مومنی یا مفسده بزرگی می‌شود، غیبت برای جلوگیری از مفسده بزرگتر جایز می‌شود.
برای مثال زمانی که برای تحقیق خواستگاری در مورد فردی تحقیق می‌کنند و طلب مشورت دارند، جایز است تا عیوب خواستگار گفته شود تا در آینده مفسده‌ای ایجاد نشود.
· غیبت غیر معین: یعنی غیبت به صورتی باشد که مشخص نباشد که منظور چه کسی است. مثلا بگوید امروز گرفتار نادانی شدم.

· کفاره غیبت
توبه از گناهان واجب است و بر مسلمانان لازم است که بلافاصله از گناه خود پشیمان شده و توبه کند.
استحلال به این معناست که شخص غیبت کننده نزد کسی که از او غیبت کرده برود و از او طلب حلالیت کند 
و استغفار یعنی آن‌که شخص غیبت کننده پس از ارتکاب غیبت از خداوند آمورزش بخواهد.
طلب حلالیت زمانی باید انجام شود که موجب دشمنی و کدورت نشود یا آن‌را بیشتر نکند، اما اگر باعث مفسده می‌گردد باید فقط استغفار کند .
 امام صادق (عليه السلام) حديث شده كه فرمود: از پيغمبر (صلى الله عليه و آله) پرسيدند: كفاره غيبت چيست؟ فرمودند: از خداوند طلب آمرزش كنى براى آن‌كه غيبتش كردى هر زمان بيادش افتادى .[footnoteRef:13] [13: - اصول کافی جلد 4 باب غیبت ،حدیث 4
] 


از بعد اخلاقی طلب حلالیت باعث می‌شود نفس اماره که دیگری را کوچک شمرده و غیبتش را کرده بود، به نوعی مجبور شود خود را برای کسب حلالیت بشکند و جلوی سرکشی او گرفته شود.

· اسباب و علل غیبت
علمای اخلاق برای غیبت اسباب مختلفی ذکر کرده‌اند:
	- فرو نشاندن خشم: زمانی که انسان از فردی عصبانی است، قهراً زبان به مذمت او می‌گشاید و غیبت او را می‌کند.
	- عداوت و کینه
	- حسد 
	- برای خنده و تفریح و لهو و لعب
	- تمسخر فرد دیگر
	- همراهی و هم زبانی با رفیقان 
	- کبر، فخر و مباهات: که موجب آن می‌شود فرد دیگری را تحقیر و کوچک بشمارد.
	- خنثی کردن اثر: گاهی شخص برای پیشگیری یا خنثی کردن اثر حرفی که درباره‌ی او زده شده است، به غیبت آلوده می‌شود تا شخصیت و حرف فردی که می‌خواهد علیه او اقدامی کند را بی ارزش کند.
	- توجیه یا رفع اتهام: زمانی که فرد عمل زشتی انجام داده یا به آن متهم شده است، برای رفع اتهام از برادر مومن خود غیبت می‌کند و او را به شرکت در این عمل متهم می‌سازد، یا حتی فقط ارتکاب عمل زشت را به او نسبت می‌دهد. 
در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است:
«أَصْلُ اَلْغِيبَةِ يَتَنَوَّعُ بِعَشَرَةِ أَنْوَاعٍ شِفَاءِ غَيْظٍ وَ مَسَاعَدَةِ قَوْمٍ وَ تُهْمَةٍ وَ تَصْدِيقِ خَبَرٍ بِلاَ كَشْفِهِ وَ سُوءِ ظَنٍّ وَ حَسَدٍ وَ سُخْرِيَّةٍ وَ تَعَجُّبٍ وَ تَبَرُّمٍ وَ تَزَيُّنٍ»[footnoteRef:14] [14: - مستدرک الوسائل محدث نوری، جلد 9 ،ص 118، حدیث10407] 

ریشه غیبت به 10 گونه مختلف تقسیم می‌گردد: فرو نشاندن خشم، همگامي بادیگران(تعصب گروهى)، تهمت، تصدیق خبر بدون کشف درستی یا نادرستی آن، سوء ظن، حسد، مسخره کردن، اظهار تعجب، اظهار ناراحتی و خودآرایی است.

· علاج غیبت
در ادامه حدیث قبل از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است:
«فَإِنْ أَرَدْتَ اَلسَّلاَمَةَ فَاذْكُرِ اَلْخَالِقَ لاَ اَلْمَخْلُوقَ فَيَصِيرَ لَكَ مَكَانَ اَلْغِيبَةِ عِبْرَةً وَ مَكَانَ اَلْإِثْمِ ثَوَاباً»[footnoteRef:15] [15: 14- همان] 

و اگر مى خواهى سالم بمانى به یاد خالق باش نه به یاد مخلوق، این سبب مى شود كه به جاى غیبت (از عیوب دیگران) عبرت بگیرى و به جاى گناه پاداش براى تو حاصل شود.
 برای معالجه این صفت باید انسان به عواقب و نتایج این صفت نگاه کند و ببیند که این گناه چه نتایج وخیمی در دنیا و آخرت برای او خواهد داشت. از طرف دیگر وقتی انسان عیب جسمانی و مربوط به آفرینشی فردی مثل کوتاه قامتی فردی را برمی‌شمارد، به نوعی آفرینش خدا را زیر سوال برده است.
و اگر درباره‌ی نقص روحی فردی غیبت صورت بگیرد، غیبت کننده باید توجه داشته باشد که به جای بر شمردن عیب برادر خود، به اصلاح و رفع عیوب خود بپردازد. شاید همان عیب که غیبت برادر خود کرده یا بزرگتر از آن در او باشد ولی از آن غافل باشد.
غیبت رذیله‌ای است که از اسباب دیگری سرچشمه می‌گیرد. شخصی که مبتلا به این بیماری است ابتدا باید عامل بیماری را در خود پیدا کند و آن‌را از وجود خود ریشه کن نماید. مثلا یکی از ریشه‌های غیبت، هم‌نشینی با افراد و دوستان و شرکت در مجالس غيبت است. چنین فردی در واقع رضایت مخلوق را با همراهی آنان در غیبت کردن بر خشنودی خداوند مقدم داشته است. باید شخص مومن بنگرد که آيا شایسته است که رضایت مخلوق را بر خالق ترجیح دهد؟
از نظر عملی هم با توکل و استعانت از خدا و توسل به حضرات معصومین (علیهم السلام) سعی کند که از غیبت دوری کند. برای مثال باید:
· اختیار زبان را در دست گرفته و کمتر سخن بگوید و قبل از هر سخنی آن‌ را بسنجد که مبادا در آن غیبتی باشد.
· در معاشرت با دوستان و شرکت در محافل و مجالس احتیاط به خرج دهد و مواردی را برگزیند که دچار غیبت نگردد.

ان شاءالله
